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لانگ شات

توصیه خواننده 
تیتراژ  «امکان مینا»

شــرق: حمیدرضــا نادریــان که با 
ســینمایی  فیلم  تیتراژ  خوانندگــی 
«امکان مینا» در جشنواره فیلم فجر 
حضور دارد، این فیلم ســینمایی را 
یکی از بهترین آثار جشــنواره فیلم 
فجــر می دانــد و معتقد اســت که 
عاشــقانه این فیلم با مــردم ارتباط 
خوبی برقرار کــرده. نادریان که در 
خارج از ایران ساکن است و فعالیت 
به طور  است  را چندسالی  موسیقی 
حرفه ای اغاز کرده، درباره همکاری 
با کمال تبریزی در فیلم ســینمایی 
«امکان مینا» می گوید: آقای تبریزی 
خیلی اتفاقی صدای من را شــنیده 
بود و خواســت تا ملاقاتی داشــته 
باشــیم و طبعــا وقتــی پیشــنهاد 
خوانــدن تیتراژ این فیلم ســینمایی 
را شــنیدم با کمال میل همکاری با 
این پــروژه را پذیرفتم. او ادامه داد: 
همکاری بــا محمدرضا علیقلی در 
این فیلم به عنوان آهنگ ساز افتخار 
بزرگی بود و از آنجایی که موسیقی 
در این فیلم بســیار پررنگ اســت، 
موازی با داستان فیلم، ارتباط بسیار 

خوبی با مخاطب برقرار می کند. 
نادریان در پاســخ به این پرسش 
که ساخت تیتراژ این فیلم سینمایی 
چقــدر زمان بــرد؟ گفــت: بعد از 
جلســات  ابتدایــی،  صحبت هــای 
بســیاری با آقای تبریزی و محمدی 
داشتم و از آنجایی که آقای تبریزی 
دقت نظــر  بســیار  جزئیــات  روی 
دارد دربــاره تمام ظرایف ســاخت 
ایــن تیتــراژ و خوانــدن آن بــا من 
صحبت کــرد و دقیقا می دانســت 
تبریزی  آقــای  و  چــه می خواهــد 
وقت بســیاری برای تیتراژ این فیلم 
گذاشت و چیزی نزدیک به چهارماه 

ساخت تیتراژ فیلم زمان برد. 
او ادامه داد: مــن در ابتدا، تنها 
قصه چندخطی این فیلم را از آقای 
بودم. صحبت های  شــنیده  تبریزی 
او دید مناســبی برای خواندن ترانه 
تیتــراژ فیلم به مــن داد. اما بعد از 
دیــدن فیلم بیش از چیــزی که در 

ذهن داشتم از قصه فیلم لذت بردم 
و عاشــقانه ای اســت که دوستش 
دارم و در چنــدروزی که از نمایش 
ایــن فیلــم می گــذرد می بینم که 
بســیارخوب با مردم ارتبــاط برقرار 
می کند و توصیــه می کنم حتما این 

فیلم را ببینید. 
نادریــان که فعالیت موســیقی 
را از ۱۸ســالگی زیرنظــر اســتادان 
بنام ایــران آغاز کرده و چندســالی 
اســت با کیــوان ســاکت همکاری 
می کند معتقد اســت که ســینمای 
ایــران طــی چندســال اخیر رشــد 
بسیار چشــمگیری داشته. او افزود: 
برای من که ســاکن کانادا هســتم 
و آنجــا زندگی می کنم به واســطه 
مراوده هایــی که با دوســتانم دارم 
می بینــم کــه صحبت از ســینمای 
ایران و موفقیت هایش در چندسال 
اخیر بیشتر شده و این باعث افتخار 
اســت. از طرف دیگر درباره جایگاه 
فیلم های ســینمایی  در  موســیقی 
هــم بایــد بگویــم که بــه نظر من 
مــردم ایران با فیلــم ارتباط بهتری 
دارند و خواننــده تیتراژ فیلم از نظر 
من می توانــد با مردم ارتباط بهتری 
برقــرار کنــد و خوشــحالم که این 
فرصــت به من نیز داده شــد. او در 
پایــان گفت: حضور آقــای علیقلی 
در مقــام آهنگ ســاز در ایــن فیلم 
مهر تأییدی اســت که همه چیز در 
ساخت موسیقی این فیلم حرفه ای 
انجام شده است و امیدوارم «امکان 
مینا» در جشــنواره بدرخشد و تمام 
عوامل این فیلم نتیجه زحماتشــان 
را بگیرنــد. نادریان که طی ماه های 
را  اخیر فعالیت های موســیقی اش 
در ایــران جدی تر پیگیــری می کند 
قصد دارد تا ســال آینده نخســتین 

آلبوم مستقلش را راهی بازار کند.

عمق میدان

درباره «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار
دوره کردن  روزهای کودکی

دوره کــردن روزهای کودکی. بــدون اســتفاده از صفت خوب. چه 
روزهــای خوبش و چه روزهای بدش. تماشــای دنیــا از نگاه دختری 
کوچک که می خواهد در پناه دیدن و خواندن بزرگ باشــد، بزرگ شود. 
کودکی دختری با موهای بلند ژولیده اســت که با چشم های درشتش، 
دنیای دوروبرش را زیرورو می کند برای بیشتردانســتن. گویا تنها در پناه 
همین دانستن است که می توان بزرگ شد و دانایی کسب کرد. از روایت 
همین کودک اســت که ما نیز کــودک می شــویم و رفته رفته لایه های 
سخت وجودمان را تســلیم یک رهایی سرخوشــانه می کنیم. دخترک 
یادمان می دهد تکه ای از او شــویم و درســت همچون او بترسیم، شاد 
شویم یا غمگین و گریه کنیم. نفس کودکی ماست. شکلی از کودکی ما. 
فارغ از جنس و چیدمان فیزیکی؛ ذات و عصاره خردسالی است. تقابلی 

آینه گون از آنچه بوده ایم و آنچه هستیم. دیروز و اکنون. 
از لحــن راوی فیلم، کودکی ما نیز بیدار می شــود. چیزی در قلبمان 
تکان می خورد و پرده های مزاحم فراموشــی یک به یک کنار می روند و 
هســتی زیبایی شناســانه ای، از دوره ای دور هویدا می شود و درست در 

همین نقطه است که آغاز رهایی روح ذره به ذره هویدا می شود. 
کودک نگاهی فانتزی دارد. انیمیشن های نشسته بر فاصله های فیلم، 
همان تخیلی اســت که کودک را رشــد می دهد. کتاب های سنگینی که 
می خواند، در پناه همین نگاه رؤیایی اســت که در ذهنش معنا می گیرد 
و به ترجمانی قابل فهم تبدیل می شود. کودکی زبان شکل هاست. حتی 
در کنج دیوارهای ســیمانی، آن گاه که دست کودکانه ای بر مسیر دیوار 
به لمس شکل هایی می پردازد که آدم های کودکی ازدست داده، ناتوان 

از درک آن خواهند بود. 
اما ظرافت دیگر نفس مرور جامعه درحال  گذاری اســت که نه تنها 
از مسیر ســنت می گذرد که انقلاب و یک دگرگونی بزرگ چون جنگ را 

نیز تجربه می کند. 
کودکی دختــر که از میان چهار بچه دیگر برجســته می شــود، راه 
پرپیچ وخمی اســت که گویا در دگردیســی پروانه گون یک کرم ابریشم 
ناگزیــر می نماید؛ چهار بچه تنها و بدون مــادر که پدری مهربان در کنار 
خــود دارند. پــدری که بذر قصــه و نگاه فانتــزی را در دل بچه هایش 
می نشــاند و از این بین دخترک با قــدرت تمام این راه را به دلخواه طی 
می کند. هرچه پدر آســان و همراه اســت، ننه آقا مادربزرگی ســختگیر 
و غرغرو و کم دانش اســت که همه چیز را با معیار «خوب هســت» یا 
«خوب نیست» می ســنجد. یک پیرزن تمام عیار سنتی که از عهدی دور 
می آید و ســعی در حفظ اندیشــه های خود و انتقال آن به نســل بعد 
دارد. اما کودکی دوره مخصوصی را ســپری می کند که امکان ماندن و 
فریزشدن ندارد. چون ذات کودکی همراه با پرسشگری از جهان اطراف 
اســت و حتی اگر کسی هم برای پاسخ گویی نباشــد، ویژگی کودکی به 
کمک می آید و به ساده ســازی می پردازد. پروبال گرفتن دنیای تخیل نیز 
درســت در همین مرحله اســت که به سبک ســازی بار سنگین هستی 

می پردازد. 
ســفر، بودن در کنار خانواده ای بزرگ تر و غرق شدن در طبیعت بکر 
و خلق بازی های جوربه جور و کســب نگاه بالغ تر به اطراف و آدم های 
دیگر و درعین حال ایستادگی سنت در مقابل جریان های مثبت نوگرا در 

همین روند است که امکان بروز می یابد. 
ذاتِ بشر علاقه مند به کمال است که از دخترک تنها، یک کتاب خوان 
حرفه ای می ســازد. چون کتاب برای دخترک ورود به ســرزمین دانایی 
و رهایی از رنج تنهایی و درخودماندگی اســت. یک کودکی اسیرشــده 
در عدم فهم و مشــارکت آدم های اطراف. دخترک تمام وکمال کودکی 
می کنــد و کمی بیشــتر از حد خود شــاید، رنج را نیز تجربــه می کند. 
همچون صحنه های چوب خوردن در مدرسه یا خانه یا هراس نفسگیر 
از گرفتارشــدن در زیرزمین پر از مار خانه معلم قــرآن. فیلم از بزرگراه 
تغییر می گذرد؛ اخراج معلم پیشــاهنگ مدرســه تــا تظاهرات. چون 
تظاهرات، تظاهرات اســت دیگر. برای ننه آقا امکانی برای توضیح دادن 
نیســت و دخترک در همین مســیر بزرگ شدن اســت که باید یاد بگیرد. 
اما بزرگ شــدن همراه با تلخی است. دانایی از مسیر رنج می گذرد. رنج 
از گذرگاه هســتی، وجهی دیگر از زندگی است. هرچند لحن گزنده این 
گردنه عبور از جنگ و مرگ باشــد. اما زندگی، بسان همان قایق کوچک 

و سپیدرنگ در تلاطم رود، رقصان جاری است. 
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سینمای ایران، هوای تازه می خواهد
شما از معدود کسانی هستید که علاوه بر کارگردانی، تهیه کنندگی  �

هم انجام می دهید البته با یک تفاوت بزرگ از این جهت که اساســا 
حمایــت از آثار مســتقل را در اولویت قرار داده ایــد و تمامی این 
فیلم ها تا کنون موفقیت های خوبی کســب کرده انــد. کمی از دیگر 

فعالیت هایتان در سینما صحبت می کنید؟ 
شــخصا علاقه ای به تهیه کنندگی ندارم و امتیازی در آن نمی بینم. 
یعنــی توانایی اش را نــدارم. تهیه کنندگان خوبی در ســینما فعالیت 
می کنند که کارکردن با آنها لذت بخش است. اما واقعیت این است که 
تضعیف شدن بخش خصوصی در ســینمای ایران آدم هایی از جنس 
من را وسوســه می کند که به این حیطه وارد شــویم. از نظر من وقتی 
بخش خصوصی ضعیف می شــود قدرت ریسک هم به همان اندازه 
ضعیف می شــود و تهیه کنندگان ممکن است چند فیلم جریان اصلی 
بســازند و درنهایت یک فیلم مســتقل یا آلترناتیو یا تماشاچی خاص 
بسازند. من خوش شانس بودم که در هر سه فیلمم تهیه کننده داشتم. 
اما دوستانی هستند که این شانس را نداشتند تا برای ساخت آثارشان 
تهیه کننده ای داشــته باشند. خوشحالم که تا به امروز فیلم هایی تهیه 
کرده ام که فیلم های نســبتا موفقی بودند. پریدن از ارتفاع کم، ممیرو، 
والدرامــا و حالا گلدان و درخــت بلوط و بتادین همگــی فیلم هایی 
هســتند که موفقیت هایی داشتند و دیده شدند. در تهیه کنندگی مسیر 
خاصی را انتخاب کرده ام. قطعا اگــر بنیاد فارابی از من دعوت کند تا 
فیلمی را تهیه کنم که در آن ســتاره های بسیاری حضور داشته باشند 
و مثلا تاریخی باشد یا ملودرام جذابی باشد و حمایت مالی هم انجام 
بدهند، این کار را قبول نمی کنم. من ناگزیر به سمت تهیه کنندگی آمدم 
تا از تولیدات مســتقل ســینما حمایت کنم. بودجه هر پنج فیلمی که 
تهیه کرده ام به اندازه دســتمزد یک یا چند بازیگر- ستاره در یک فیلم 
نیســت و شــاید باور آن برای عده ای سخت باشــد. کار در این شرایط 
حداقلی بیش از هرچیز یک اشــتیاق اســت. واقعیت این اســت که 
ســینمای ایران نیاز به یک هوای تازه دارد و شاید بتوان پنجره هایی را 

برای ورود به این هوای تازه گشود. 

کیانا آذر: ابراهیم ابراهیمیان دو ســال بعد از «ارســال آگهی تسلیت برای 
روزنامه»؛ «عادت نمی کنیم» را مقابل دوربین بُرد؛  فیلمی با شــخصیت های 
متعــدد که جزئیــات تحســین برانگیز آن نوید ظهور فیلم ســازی مؤلف را 

می دهد. بازی هدیه تهرانی در این فیلم از نکات جالب توجه آن است. 

 بعد از ســاخت فیلــم «جدایی نادر از ســیمین»،  ایــده خیانت یا  �
پنهان کاری در زندگی زناشویی در خیلی از فیلم های ایرانی دیده می شود 
منتها در فیلم، شــما این موضــوع را در زندگی دو خانــواده به نمایش 

درآوردید. این ایده چگونه شکل گرفت؟ 
در ابتدا دو ایده برای ســاختن داشــتم که به اتفاق خانم سارا سلطانی، 
 همســرم، روی آنها کار  کردیم. اما بعدا با اتفاقی مواجه شــدم که خودش 
را بــر این ایده تحمیل کرد. درواقــع این اتفاق برای یکی از نزدیکانم افتاد و 
یکباره برایم پررنگ شــد. آن اتفاق باعث شــد بحرانی که میان دو خانواده 
به وجود آمده را کنکاش کنم. شــکل روایی ای که تا به حال در سینما دیده 
بــودم در روابط فردی و دونفره متمرکز شــده بود. امــا در این فیلم به دو 
خانواده تسری پیدا کرد. وقتی از یک نفر به دو نفر و بعد چهار نفر تکثر پیدا 
می کند، باعث می شــود حرفی که می خواهم بزنم پررنگ تر به نظر برســد. 
می خواســتم درباره جامعه حرف بزنم نه فرد؛ درباره جامعه ای که غیر از 
شکل وشمایل ظاهری اش، مسائل عمیقی زیر پوسته اش ریشه دوانیده است 
و تأثیرات فرهنگی،  روان شناســی، اقتصادی، جامعه شناسی و ... می گذارد. 
من نام این چالش ها را فرهنگ عجیب وغریب می گذارم و می گویم ما افراد 

مدرنی هستیم که در حال تبدیل شدن به شتر گاو پلنگیم! 
 منظورتان جامعه ای در حال  گذار اســت که در این مســیر، مسائل  �

پیچیده ای روی دست مان می گذارد؟ 
کاملا و البته این جامعه  گذار بسیار دراماتیک است که برایم همین نکته 
جذاب بود. این دوره  گذار می تواند درامی ســینمایی باشــد یا مثل گوشت 

لخم، بدون هیچ حذف واضافه ای روایت شود. 
 ســکانس تیتراژ ابتدایی، چکیده نگاه فیلم اســت. قطرات باران به  �

شیشــه های عقب ماشین برخورد می کند تا آلودگی ها محو شود. اما بعد 
عنوان فیلــم با غلط دیکته ای می آید؛ «عادت نمی کنیم» شــده «آدت 
نمی کنیــم»! در کل فیلم هم با پلان هایی مواجه می شــویم که ایجاز در 

موقعیت و دیالوگ ها دارند. چطور به این ایجاز رسیدید؟ 
به دلیل اینکه اصولا ســینما مدیوم بسیار ســختی است. شما با تصویر 
رودررو هســتید، همراه با مؤلفه های دیگر که پیکره فیلم را شکل می دهند. 
زمانــی که ایــده روی کاغذ می آید به دلیــل تربیت ذهنــی ام، همه چیز را 
تصویری می بینم. زمان فیلم نامه تقریبا ۹۹ درصد ساختار فیلم برایم بسته 
می شود. البته شما در فیلم نامه چیزی نمی بینید اما من می دانم اینجا قرار 

است چه تصویری گرفته و چه چیزی جایگزین شود. 
 این امر کارتان را سر صحنه راحت می کند؟  �

کاملا. به همین دلیل فیلم را در ۳۵ جلســه فیلم برداری کردیم. درواقع 
فیلمم ســه بار ســاخته می شــود؛ اول در زمان فیلم نامه، بعــد همراه با 
تدوینگــر، فیلم را تدوین می کنیم. با ژینوس پدرام یک بار فیلم نامه را مونتاژ 
کردیم و کاملا مشــخص بود پایان هر ســکانس چه پــلان و تصویری جای 
می گیرد و درنهایت هم کاستی ها را تکمیل می کنیم و فیلم تمام می شود. 

 اما شما قبلا این فیلم نامه را که نوشته بودید؟  �
اما بخش اعظمی در فیلم نامه نیست. 

 یعنی از اینجا کارگردانی شروع می شود؟  �
بله، مثلا ســارا ســلطانی می دانــد چــه کار می کند. می دانــد ابراهیم 
ابراهیمیان قرار است این فیلم نامه را بسازد و موقع نگارش چون قدم به قدم 
با هم جلو می رویم، ایده هایمان جمع می شــود. اما هیچ موقع هیچ زاویه 
دوربین و انــدازه پلان ها در فیلم نامه نگارش نمی شــود. فیلم نامه های ما 
شــبیه رمان است و هیچ ویژگی تصویری در آن دیده نمی شود. شاید گاهی 

سعی شده جملات به صورت شاعرانه نوشته شود. 
 به کمک هم و با تخیل، واقعیت دنیای فیلم را می سازید؟  �

مي توانم مثالي بزنم در ابتدا تیتراژ هم شــکل دیگری بود. در بازنویسی 
دوم به ســارا گفتم می خواهم تیتراژ این طور باشــد کــه اول مخالفت کرد. 
بعــد که توضیح دادم هر نکته مانیفســت فیلم خواهد شــد، قبول کرد. با 
ژینوس پدرام هم صحبت می کردیم که باید کاراکترها را در عرض دو دقیقه 
بشناســیم که کار سختی اســت. بعد منتهی به تیتراژ می شود که همگونی 
تصویر اســت. باران که سعی می کند بشوید و چراغ استاپ ها به تو علامت 
خطر می دهند و تو با درامی مواجه هســتی که پرالتهاب و پارادوکســیکال 
اســت. لوگو «آدت نمی کنیم» کاملا این تناقض را به یک پارادوکس تبدیل 

می کند. 
 انتخاب بازیگران براساس چه معیاری بود؟   �

در مرحله انتخاب بازیگر، مواردی را من و ســارا در ذهن داشتیم. زمانی 
که فیلم نامه را می نویســیم به هیچ بازیگری فکر نمی کنیم. البته نمی شود 
منکر شــد یک سری افراد به ذهن می رسند. اما سعی می کنیم تا زمان پایان 
فیلم نامه، ذهن مان را درگیر کسی نکنیم. فیلم نامه که تمام شد اینها بیشتر 
خودشــان را نشــان می دهند. درباره این آدم ها، خــودم خیلی از این اتفاق 

راضی ام. بــه این دلیل که برای انتقال مفهوم نیاز به یک مدیوم، رســانه و 
ابزار دارم. ابزار من سینماســت که متشــکل از یک سری ظرفیت هاست که 
یکی از آنها بازیگری اســت. اولا حتما می خواســتم با بازیگر چهره کار کنم 
و حتما بازیگرهایی باشــند که کمتر کلیشه شده باشــند. انتخاب بازیگر در 
وهله اول می توانســت آسیب رسان باشــد. از بیرون که نگاه کنید دو بازیگر 
پرقدرت تئاتری، دو بازیگر عالی و یک ســتاره داریم که سال ها بسیار خوش 
درخشــیده و یک بازیگر تلویزیونی (حدیــث میرامینی) که خودم انتخابش 
را خیلی دوســت دارم. یک ســری بازیگر تئاتری ناشــناس هــم داریم مثل 
مهدی میرفخرایی و رؤیا حســینی که تئاتری هستند و خیلی دیده نشده اند. 
کنار هم چیدن این بازیگران خیلی ســخت است. این خطر وجود داشت که 
هر کدام از اینها مســیری جداگانه بروند. اولین چیزی که باعث اعتماد شد، 
فیلم نامه بود. بعد اعتمادشــان به من بــود. در دیالوگ هایمان افراد به این 
نتیجه رســیدند اگر به مــن اعتماد کنند، احتمالا بــد نمی بینند. روی کلمه 
احتمالا در وهله اول فوکوس می کنم. چون هنوز مطمئن نبودند. اما هفته 
اول فیلم بــرداری این اطمینان را در چهــره همه می دیدم که خیلی راحت 
اعتماد کرده بودند. بده بســتان های مشترک داشــتیم و همگی در خدمت 
فیلم بودیم. کار درستی که بازیگران کردند این بود که بدون اینکه خودشان 
را سانســور کنند یا بخواهند خودشــان را پررنگ کنند، از فیلتر من رد شدند. 

اما من به بکربودن بازی شان دست نزدم. 

 منظورتان از فیلتر من رد شدند، چیست؟  �
من یک جنــس بازی و دیالوگ می خواســتم که ممکن اســت بعضی ها 
دوست نداشته باشند یا گارد بگیرند. اما از لحظه اول همه شان پذیرفتند از این 
فیلتر رد شوند. از فیلتر اول که رد می شوی، غربال صورت می گیرد و آدم ها با 
تصویری مواجه می شوند که برایشان عینی است. من فیلم نامه، بازیگر و فیلم 
را مهندســی می کنم. یعنی چارچوبی تعیین می کنــم که آدم ها بفهمند چه 
می خواهم. جمله معروفی در ســینما هست که می گویند کارگردان نمی داند 
چه می خواهد. یکی از ضعف های کارگردانان جوان ما هم همین اســت. اما 
من از لحظه ای که فیلم نامه تمام می شــود، می دانــم چه می خواهم. از این 
مرحله به بعد کمی ســخت اســت چون باید دیگران را قانع کنم و پیشنهاد 
افراد را بپذیرم. چون هرکسی جهان و پیشنهاد خودش را می آورد. همه اینها 

را باید قانع کرده و از فیلتر رد کنم که همگون شوند و وارد صحنه شویم. 
 هر چند داســتان فیلم درباره محمدرضا فروتن و ساره بیات است.  �

اما شخصیت های حمیدرضا آذرنگ و هدیه تهرانی مهم ترند. چطور خانم 
تهرانی پذیرفت چنین نقشی را بازی کند؟ 

ما اینجا دو گونه شــخصیت داریم. دو شخصیت اول، پیش برندگی درام 
را برعهده دارند و دو شــخصیت بعدی تأثیر بنیادی برای پیشــبرد داستان 

را دارنــد. بخش اعظمی از دلیــل بازی خانم تهرانــی را بر عهده خودش 
می گــذارم. بخشــی که مربــوط به خودم اســت را الان تعریــف می کنم. 
فیلم نامه را زمانی برای خانم تهرانی فرســتادم که در حال ســفررفتن بود. 
دفعــه دوم که با ایشــان تماس گرفتم باز هم درگیر بود و گفتم شــب باید 
حتما شــما را ببینم. با هم گپ زدیم و یک ســری ســؤال مطرح کرد. هدیه 
تهرانی معمولا ۸۰ درصد ســؤالاتش را در لحظــه  گفت وگو برای آمدن بر 
ســر کار می پرسد. این سؤال ها درباره فیلم نامه، کاراکتر فیلم است و آن قدر 
اینها را رندانه و چفت شده می پرسد که ممکن است اگر کمی سوتی بدهی، 
نتوانی قانعش کنی. چون ایشــان بسیار باهوش هستند. خوشبختانه من و 
خانم تهرانی در ســاعت اول به مفاهمه رسیدیم. سر فیلم نامه هم کلی با 

هم بحث داشتیم و ظرف چهار روز شخصیت سیما را فهمید. 
 این بحث ها باعث تغییر فیلم نامه شد؟  �

خیلی نه. 
 مایل بود نقش مهتاب را بازی کند؟  �

خیر. 
 از اول نقش سیما را به ایشان پیشنهاد دادید؟  �

بله. 
 و به راحتی پذیرفت؟  �

اولش نمی پذیرفــت. خانم تهرانی ترجیحش این بــود که نقش وکیل 
(پانتــه آ پناهی ها) را بازی کند و من مجدانه می گفتــم نه. خانم تهرانی تا 
چیزی را نفهمــد یعنی از بخش فاهمه مغزش رد نشــود، نمی تواند اجرا 
کند حتی اگر جمله دوست داشــتن باشد. باید تجربه شخصی و فهمش در 
ذهنش باشــد. این کلید درخشان خانم تهرانی اســت. بعد از اینکه با هم 
گفت وگو کردیم، ســعی کرد ســیما را بفهمد و پوســته ای از سیما را برای 
خــودش باز کرد که شــاید قانعش کرد آن نقش را بــازی کند. یکی، دو جا 
هم پیشــنهادهای خیلی درخشان داشت. از حضور خانم تهرانی خوشحال 
هســتم. چون جهان ویژه ای را به فیلم اضافه می کند. البته همه بازیگران 

همین طور بودند و پیشنهادات خوبی دادند. 
 بازی با دســت مهتاب (ساره بیات) جالب بود. چرا خواست این قدر  �

رو باشد؟ 
خانم بیات بیرونی بازی کرد. خانــم تهرانی و آقای آذرنگ درونی بازی 
کردنــد. آقای فروتن هم به دلیل اطمینان از ماجرا ســکوت می کند و اجازه 
می دهد آدم هــا بفهمند نه اینکه توضیح دهد. منطقش آگاهی اســت. او 
نسبت به چیزی که آگاهی دارد، توضیح نمی دهد و اجازه می دهد آدم ها از 
مسیر رد شوند و به آگاهی برسند. این است که باعث چالش بیشتر می شود 
و مهتــاب را اســفند روی آتش کرده که تو چرا حرف نمی زنی و واکنشــی 
نداری. به خاطر اینکه او اعتقاد دارد آدم ها خودشان باید یک چیز را تجربه 
کنند و به واقعیت برســند. آقای فروتن هم بیرونی بازی می کند. در دستش 
بازی هایــی دارد که کمی تمرکز می خواهد و جزء بازی های ایشــان اســت 
که خودش طراحی کرده. مدام با ناخن و انگشــتش اشــکالی می کشد و با 

انگشتش بازی می کند. 
 خانم تهرانی در کار بدقلق نیست؟  �

به هیچ وجه. خانم تهرانی به شــدت در خدمت فیلم بود و به بازیگران 
مقابلش کمک می کرد. برایش مهم بود که اســتانداردی در فیلم به وجود 

بیاید. هر کدامشان جهانی دارند که باید کشف شان کرد. 

وقتی با ســوژه ای طرف هستیم که خودِ ســوژه به تنهایی بارِ «ملودرام» 
را بــه دوش می کشــد، بهترین راه برای فــرار از «ملــودرام» ایجاد یک فرم 
بصریِ نامتناسب با محتواســت. به تعریف دیگر، وقتی جهان بینی فیلم ساز 
با فرم بصری تناســب نداشــته باشــد، اتفاقی که می افتد تضاد میان فرم و 
محتوا و لورفتن فیلم ســاز اســت. «لانتوری» مانند اســمش و متناســب با 
جهان بینی فیلم ســازش(!) هیچ حرفی در چنته ندارد جز بیان ســطحی و 
ســخیف معضلات اجتماعی، اما فرم بصریِ فیلم قصد فرار از این محتوای 
ســطحی را دارد و بیشــترین نقــش در چنین فرمی به دوش تدوین اســت. 
یک قصه کلیشــه ای کــه نظیر آن را در اکثر فیلمفارســی های دهه ۴۰ و ۵۰ 
دیده ایم، این بار طور دیگری روایت می شــود تا از ســطحی نگری دور شود و 
برچسب روشــنفکری را به خود بزند. قصه چنین اســت: یک لاتِ بی سروپا 
عاشــق یک روزنامه نگارِ  «بالاشهری» می شود و پس از اینکه از طرف دختر 
مورد بی توجهی قرار می گیرد، به صورت دختر اسید می پاشد. حالا فیلم ساز 
بــا خُردکردن این صحنه هــا در تدوین و ایجاد یک روایــت غیرخطی و البته 
قــراردادن مصاحبه های مختلف از اقشــار گوناگون جامعــه لابه لای فیلم، 
روایتی گزارش گونه را پدید آورده و تا جایی که توانســته از «درام» فرار کرده 
است؛ اما سؤال اینجاست که اگر جهان بینی فیلم ساز متناسب با فرم بصری 
اســت، چرا در گره گشــایی فیلم، راهکار فیلم ســاز با راهکارهای شعارگونه 

صفحــات «اجتماعی» روزنامه هــا تفاوتی نمی کند؟ - هرچنــد باقی فیلم 
هم دســت کمی از گزارش های صفحات «حوادث» روزنامه ها ندارد- و چرا 
پس از بخشــشِ «مریم»، باید تصاویری از اشک ریختنِ گروه «لانتوری» را در 
زندان ببینیم؟ و در تیتراژ پایانی باید شــاهد چنان جمله ای باشــیم که فیلم 
به «بخشندگان» تقدیم شده است. «فیلمفارسی» از لحظه لحظه «لانتوری» 
دریافت می شــود و نقطــه اوج چنین ابتذالی، صحنه قبل از «اسیدپاشــی» 
است که «پاشا» با جملاتی که روزگاری از دهان «بهمن مفید» و در لوکیشن 
«کافه» شــنیده می شد اینک با پیشرفت چشــمگیر سینمای ایران باید همین 
نوع جملات را در لوکیشــن «پارک» بشنویم. آیا این به معنای توسعه مفهوم 

«فیلمفارسی» از یک محوطه بسته (کافه) به محیط عمومی تر نیست؟
ممکن است سؤالی پیش بیاید که بســیاری از فیلم سازانِ مطرح جهان، 
به منظور آشنایی زدایی در آثارشان از کلیشه ها استفاده می کنند و چه می شود 
که «لانتوری» را نمی توان در آن دسته آثار جای داد. پاسخش بدیهی است. 
بسیاری از فیلم ســازان به واسطه جهان بینی، کلیشه را مصادره کرده و از آن 
گذار می کنند و این جهان بینی، هم در لابه لای اثر قابل مشاهده است و هم در 
گره گشــایی فیلم، به عنوان راهکار ارائه می شود. مثلا اگر «گاسپار نوئه» (که 
چنین رویکردی در آثارش قابل مشاهده اســت) فیلمی درباره «اسیدپاشی» 
بســازد، هیچ گاه کاراکتــری را خلق نمی کنــد که تا قبــل از اینکه صورتش 

اسیدی شود، به دنبال گرفتن رضایت از خانواده های ستمدیده باشد و پس از 
اسیدپاشی، حرف های خود را نقض کند و خواستار قصاص باشد و در لحظه 
آخر بگوید: «بخشــیدم» و در انتها هم فیلم به «بخشــندگان» تقدیم شــود. 
این رویکرد آشــنایی زدایی از کلیشه است؟ جهان بینیِ فیلم ساز «لانتوری» با 
جهان بینیِ فیلم ســاز «می خواهم زنده بمانم» چه تفاوتی دارد؟ حداقل این 
اســت که در «می خواهم زنده بمانم»، فیلم ســاز از طریق کارگردانی، قصد 
ندارد تا مفاهیم روشــنفکرانه را به تماشــاگر تزریق کند. داستان «لانتوری» 
درباره چیســت؟ تا نیمه فیلم، داســتان درباره گروه «لانتوری» است و نیمه 
بعدی درباره «اسیدپاشــی» و عشقِ «مریم» و «پاشا»ست، پس ظاهرا با یک 
فیلم نامه منســجم هم طرف نیســتیم. صرفا تصاویر گزارش گونه ای درباره 
معضلات جامعه در تدوین به هم چســبیده شــده تا یک شبه فیلم را بسازد. 
خشــونت های بی دلیل و رعب انگیز فیلم هم صرفــا تأثیری غیردراماتیک بر 
تماشــاگر می گذارند؛ همان طور که با دیدن بریده شدن سر خبرنگار آمریکایی 
توسط «داعش» متأثر می شــویم، خشونت های «لانتوری» هم روی اعصاب 
و روح تماشــاگر تأثیــر می گذارد و هیچ کــدام دارای بار دراماتیک نیســتند. 
«لانتــوری» یــک فیلم قلابی اســت که ســعی دارد معناگــرا، اجتماعی و 
روشــنفکرانه جلوه دهد اما درکل، اثری تهی و ســخیف است که تنها نکته 

مثبت فیلم،«مریم پالیزبان» است.

گفت وگو با ابراهیم ابراهیمیان، کارگردان فیلم «عادت نمی کنیم»

مي دانم چه مي خواهم

درباره فیلم «لانتوری»
جهان تهى، نقاب جعلى

على فرهمند 

زهرا مشتاق

سینما مدیوم بسیار سختی است. شما با تصویر رودررو هستید، همراه 
با مؤلفه های دیگر که پیکره فیلم را شکل می دهند. زمانی که ایده روی 

کاغذ می آید به دلیل تربیت ذهنی ام، همه چیز را تصویری می بینم. 
زمان فیلم نامه تقریبا ۹۹ درصد ساختار فیلم برایم بسته می شود. البته 
شما در فیلم نامه چیزی نمی بینید اما من می دانم اینجا قرار است چه 

تصویری گرفته و چه چیزی جایگزین شود


